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بم کرمان؛ ورزقان آذربایجان؛ پلاسکو در تهران؛ ازگله کرمانشاه؛ ملارد البرز و...، 
این تنها بخشی از اسامی است که هر از چندگاهی به سرخط خبرها و هشتگ ها در 
فضای مجازی تبدیل شده و پس از چند هفته در بایگانی تاریخ گم می شوند. اما این 
واژگان بیش از آنکه یادآور درد و اندوه جانکاه حادثه دیدگانشان باشند، متذکر فجایع 

سازه ای رخ نموده اند.
ضعف ســازه ای در برابر حوادث و بلایای طبیعی و غیرطبیعی، سالیانی است که 
زندگی ساکنین ساختمانی را تهدید می کند و جان بسیاری از هموطنان را می ستاند! 
از سال 1382 تا 1396 و در طی حدود این 14 سال، 26 هزار نفر در بم، 300 نفر در 
ورزقان، 26  نفر در پلاســکو و 600 نفر در مناطق غربی کرمانشاه کشته، و 50 هزار 
واحد در کرمانشاه، 18 هزار واحد در ورزقان و بیش از 70 درصد واحدهای مسکونی 

در بم، آسیب دیده یا به طور کامل تخریب شده اند.
تحلیل این آمار حیرت آور و تأسف بار زمانی بغرنج تر می شود که بدانیم، فارغ از 
آمار جانباختگان، فاجعه بیشتر برای آن دسته از حادثه دیدگانی است که اگرچه جان 

از آذر ماه 1395 فراکســیون زنان مجلس شورای 
اسلامی و معاونت امور زنان ریاست جمهوری به ریاست 
شــهیندخت مولاوردی، پروژه »افزایش حداقل سن 
ازدواج« را کلیــد زدند و آن را در اولویت مجموعه های 
مربــوط به خود قرار دادند. در همین ارتباط ســکینه 
الماسی عضو فراکســیون زنان مجلس در مصاحبه ای 
گفت: »مجلس به طور عام و فراکســیون زنان به طور 
خاص تلاش ویژه ای برای اصلاح ســن ازدواج دختران 
داشــته اند و نظر ما بر این است که حداقل سن ازدواج 

باید از 13 سال به 18 سال برسد«. 
یکی از دلایلی کــه نمایندگان مجلس برای تهیه 
این طرح بیان کردند وجود ازدواج  های ثبت نشده در 
سنین پایین است. طیبه سیاوشی دیگر نماینده مجلس 
شورای اسلامی درباره ممنوعیت ازدواج دختران گفت: 
»دلیل این کار این است که همیشه در سن های پایین 
ازدواج های ثبت نشده ای داریم و باید جلوی آن گرفته 

شود«.
راهحلیاعاملمشکلزا؟

یکــی از دلایلی که افــراد اقدام بــه ثبت قانونی 
ازدواج های شــرعی خود نمی کنند، ممنوعیت قانونی 
است که وجود دارد - ازدواج  دختران زیر 13 سال باید 
با اجازه قاضی انجام گیرد - و قاعدتا اگر دامنه این گونه 
قوانین گسترده تر شود این آسیب نیز فراگیرتر می شود.

 رئیس شــورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 
در این باره می گوید: »اگر در شرایطی دختری با سن 
13 ســال تمایل به ازدواج داشته باشد و تمام شرایط 
خانوادگی و دیگر مسائل فراهم باشد لزومی ندارد که 

با استفاده از قانون از این امر جلوگیری کنیم، چرا که 
در این صورت تنها نتیجه ای که حاصل می شود افزایش 

ازدواج های ثبت نشده خواهد بود«. 
زهرا آیت اللهــی درخصوص تبعــات ازدواج های 
ثبت نشده نیز عنوان کرد:  »در صورت عدم ثبت ازدواج، 
بیشترین آسیب به دختران وارد خواهد شد. چرا که در 
آینده در صورت بارداری دختران مشــکلات عدیده ای 
برای ثبت فرزند و در صورت درخواست طلاق از سوی 
دختر به علت ثبت نشدن ازدواج مشکلات زیادی برای 

دختران ایجاد خواهد شد«.
حــال از نمایندگان مجلــس انتظار می رود که 
طرح هــا و برنامه های خود را منطبــق با واقعیت 
طراحی کنند تا اگر قرار نیست با این طرح ها گره ای 
از مشکلات جامعه برداشته  شود، حداقل به مشکلات 
مردم دامن زده نشود. پر واضح است که وقتی افرادی 
ازدواج هــای خود را تا چند ســال ثبت و رســمی 
نمی کنند، راه حل این مشکل، ممنوعیت آنها از ثبت 
رسمی نیست، چرا که به صورت ناخواسته ای افراد 
هدایت و بلکه تشویق می شوند به شیوه خود-ثبت 
نکردن ازدواج- ادامه دهند و ثبت نکردن ازدواج ها 
به صورت تصاعدی افزایش خواهد یافت و نتیجه این 
عمل چیزی جز وارد شدن آسیب بیشتر به زوجین و 
به طور خاص زنان نخواهد بود. بهتر است مسئولین 
کشــور برای حل این گونه آسیب ها به جای توسل 
بــه زور اجبار از فرهنگ ســازی و بالا بردن آگاهی 
جامعه اســتفاده کنند تا با مقاومت و مقابله مردم 

نیز روبرو نشوند.

بازنشستگی،پدیدهدنیایمدرن
پدیده دوران بازنشستگي، از پدیده هاي شاخص دنیاي مدرن است. در دوران مدرن، 
شغل )working( جاي خود را به اشتغال )employment( داده است. شغل و شاغل بودن، 
که یکي از نیازهاي فطري هرانسان سالمي به شمار مي رود، عبارت است از این که فرد، 
با هرسطح از تحول جسمي، روان شناختي و عقلي، در لحظات شبانه روز، به کاري مفید 
و ســودمند مشغول باشــد و انرژي هاي حاصل از سوخت و ساز بدني را به سوی هدفي 
معین و مفید به کارگیرد و از بي کاری و بي عملي پرهیز کند. در این تعریف از شغل، قوام 
بخش مفهوم، انجام کار مفید است و اینکه کار، محصول اقتصادي یا فرهنگي یا فکري 
یا انگیزشی یا جسمي یا اخلاقی یا ... داشته باشد یا نداشته باشد، تفاوتی ندارد. مهم این 
است که براي رسیدن به هدف صحیح مادي یا معنوي، کاري صورت گیرد. البته مسلم 
است که هرچه هدف، متعالي تر و کار، از اتقان بیش تري برخوردار باشد، ارزش و ارجمندي 
آن افزون تر و والاتر است.  در این قسم از شاغل بودن، تفریح، اعمال عبادی، پرداختن به 
لذت هاي حلال، کسب و کار، تحصیل علم و هرنوع کار اخلاقي و غیراخلاقي دیگر، شغل 
محســوب و عامل به آن، شاغل نام مي گیرد. جالب است بدانیم که با این تعریف از کار، 

خواب مناسب و به اندازه هم شغل مفید و با ارزش به حساب مي آید.
تمام آیات و روایاتي که در منابع دیني در اهمیت، ارزش و قداســت کار، مطرح 
شــده اســت و نیز نوع مواجهه پیامبر و امامان هدي- علیهم السلام- در تکریم کار و 
کارگر، ناظر به این معنا از واژه شغل است. این معنا از شغل و شاغل بودن در ادبیات 

دینی، گاهي با الفاظ دیگري مانند عمل و فعل هم توصیف شده است.

واژه اشتغال، مفهوم خاص تر و محدودتري از واژه شغل دارد و زاییده دنیاي صنعتي 
و مدرن  است. این واژه با تعریف خاص و محدودي از کار، معنا پیدا مي کند و طبیعتا 

بخش اعظم فعالیت هاي انساني را شامل نمي شود.
اشتغال در فرهنگ مدرن، عبارت است از: کاري منظم و معین، در زماني معین 
و با درآمدي معین. این کار، اغلب در بیرون از خانه انجام مي شود. فرد از خانه بیرون 
مي آید و در محل کارش )ســازمان، اداره( کاري را در فاصله معین زماني و با آداب و 
شــیوه هاي معیني انجام مي دهد و در قبال آن دستمزدي دریافت مي کند. اشتغال، 
یا اغلب به صورت مســتقیم یا غیرمســتقیم با هدفي اقتصادي و براي جلب منافع 

اقتصادي انجام مي گیرد. 
بــا این تعریف از کار، بخــش بزرگی از فعالیت هاي مفید انســاني، از دایره کار 
خارج می شــود و با این حساب، ورود در دایره کار و کارگری، مفهومي بروکراتیک و 
دیوان ســالارانه مي یابد. در این سیستم، افراد براي ورود در سازمان یا اداره و مشغول 
شدن به کار، باید ضوابط و شرایط خاصی را فراهم کنند. این نوع کارها اغلب از سنین 
خاصی آغاز و در ســنین خاصی پایان مي پذیرد و فرد، به اصطلاح، از کار بازنشســته 
مي شود و از آن پس با حقوقي که در دوران اشتغال، در قالب نظام بیمه ای، براي خود 

پس انداز کرده است تا پایان عمر روزگار مي گذراند.
پیامدهایخطرناکتعریفمدرنازکار

تعریف مدرن از کار، وقتي به فرهنگ فکري و اجتماعي انســان ها وارد و در آن 
نهادینه شد، چند پیامد بسیار منفي و خطرناک را به دنبال خود پدید آورد:

الف:دگرگونیفرهنگکار
کار، معناي خاصی پیدا کرد و انبوهي از فعالیت هاي مفید و حتي مقدس انساني، 
از دایره مفهوم کار خارج شــد. این مســئله پیامدهاي ناگوار روان شناختي و جامعه 
شناختي متعددی را به دنبال داشته است. یکي از این پیامدها، ارزش گذاري های جدید 

نسبت به کار زنان در بیرون از خانه و در نتیجه تحقیر خانه داري است.
همســري و مادري و رسیدگي به مسائل خانه و خانواده، نقش بسیار پررنگ و با 
شــکوهي اســت که نظام آفرینش برای زنان ترسیم کرده است. این نقش های زیبا و 
تأثیرگذار، مستلزم ده ها مهارت ظریف و گوناگون است و جز از زنان، با توانمندي هاي 
شگرفي که خداوند حکیم در وجودشان نهاده است، ساخته نیست؛ در حالي که کار 

در بیرون از خانه، نیازمند یک یا چند مهارت محدود است.
ب:اوقاتفراغت

با ورود فرهنگ جدید کار، چنین تصور مي شــود که کار مفید، همان فعالیت هاي 
محدودي است که در زمان معین و با کیفیت خاصی انجام مي شود و فرد، با فراغت از آن، 
با ساعات زیادي از بي کاري مواجه مي شود که عملًا براي آن برنامه اي ندارد؛ در حالي که 
در فرهنگ دیني، زماني به عنوان وقت فراغت، معنا ندارد )در فرهنگ دینی، حتی روزی 
به نام روز تعطیل وجود ندارد و باید تفریح و استفاده از لذت های حلال، در دل ساعات 
شــبانه روز گنجانیده شود نه اینکه به یک روز در هفته اختصاص یابد. در سوره جمعه، 
خداوند می فرماید: پس از اقامه نماز جمعه، روی زمین متفرق شــده و به کسب و کار و 
جلب روزی خداوند اقدام کنید. جمعه/10( و همه لحظات باید از کار مفید، غني و پر شود. 

اقتصاد مقاومتی مجموعه ای از استراتژی هایی است که در شرایط تحریم 
تجویز می شــود. در این اســتراتژی تمامی عوامل اقتصــادی اعم از دولت، 
تولیدکنندگان و خانوارها وظایفی را عهده دار می شــوند که اجرای آن ها نه 
تنها آسیب پذیری اقتصاد در شرایط تحریم را به صفر می رساند، بلکه باعث 
شکوفایی و رشد اقتصادی در شرایط مذکور نیز می شود. راهبردهای »مردمی 
کردن اقتصاد«، »کاهش وابستگی به نفت«، »استفاده  حداکثری از زمان، منابع 
و امکانات«، »حرکت بر اســاس برنامه«، »وحدت و همبستگی«، »حمایت 
از تولیــد ملی« و »مدیریت منابــع ارزی« راهبرد خاص دولت و »مدیریت 
مصرف« راهبرد مشــترک آحاد ملت و دولت است. البته با بررسی تأکیدات 
رهبــری در زمینه  این راهبردها، متوجه وزن بالای راهبرد مدیریت مصرف 

در برابر سایر استراتژی ها می شویم.
مقام معظم رهبری در دیدار با کارگزاران نظام، در زمینه  مدیریت مصرف، 
به عنوان یکی از اســتراتژی های اقتصاد مقاومتی، گفتند: »مسئله  مدیریت 
مصرف، یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی است؛ یعنی مصرف متعادل و پرهیز از 
اسراف و تبذیر. هم دستگاه های دولتی، هم دستگاه های غیردولتی، هم آحاد 
مردم و خانواده ها باید به این مسئله توجه کنند که این واقعاً جهاد است. امروز 
پرهیز از اسراف و ملاحظه  تعادل در مصرف، بدون شک در مقابل دشمن یک 
حرکت جهادی است؛ انسان می تواند ادعا کند که این اجر جهاد فی سبیل الله  
را دارد. یک بعُد دیگرِ این مســئله  تعادل در مصرف و مدیریت مصرف، این 
اســت که ما از تولید داخلی استفاده کنیم؛ این را همه  دستگاه های دولتی 
توجه داشته باشند- دستگاه های حاکمیتی، مربوط به قوای سه گانه- سعی 
کننــد هیچ تولید غیرایرانی را مصرف نکنند؛ همت را بر این بگمارند. آحاد 
مردم هم مصــرف تولید داخلی را بر مصرف کالاهایی با مارک های معروف 
خارجی- که بعضی فقط برای نام ونشان، برای پزُ دادن، برای خودنمایی کردن، 
در زمینه های مختلف دنبال مارک های خارجی می روند - ترجیح بدهند. خود 

مردم راه مصرف کالاهای خارجی را ببندند.« 
مصرفمتعادلوپرهیزازاسرافوتبذیر

اســراف به معنای تجاوز از حد و تبذیــر به معنای ریخت وپاش، هر دو 
به لحاظ اســلامی رفتاری ناپسند و مضموم هستند. جامعه ای که این رفتار 
مصرفی را داشــته باشد، دچار اختلال در فرآیند انباشت سرمایه می شود و 
نمی تواند رشد اقتصادی خود را به حد مطلوب برساند. مصرف نامتعادل در 

سطح خانوار، که عمدتاً در جامعه  ایران به تجمل گرایی، لوکس گرایی و استفاده 
از کالاهای وارداتی منجر می شود، فرآیند انباشت سرمایه های خُرد را دچار 
اختلال می سازد و در نهایت، رشد کشور را متوقف و وابسته به نفت خواهد کرد.

نگاهجهادیبهموضوعمصرفمتعادل
رهبر انقلاب، زمانی که از قید جهاد در موضوع مصرف استفاده می نمایند، 
اشاره به شرایط ایستادگی در برابر تهاجم دشمن و رد شدن از موانعی است 
که بر سر راه مصرف متعادل وجود دارد. این تعبیر با توجه به تهاجم فرهنگ 
مصرفی غرب، به  ویژه در طول یک قرن اخیر، درست به نظر می رسد؛ زمانی 
که کشــورهای صنعتی و پیشــرفته در تلاش برای بحران کاهش تقاضای 
دهه  1920، سیاســت افزایش تقاضای مصرفی مردم، به ویژه در کشورهای 

توسعه نیافته را در پیش گرفتند.
»آنتونی پارســونز«، آخرین سفیر انگلیس در رژیم شاه، که پس از پنج 
سال سفارت و فقط پنج روز قبل از فرار شاه از کشور، ایران را ترک کرد، در 
کتاب خود تحت عنوان »غرور و سقوط« متن اظهاراتش را در سال 1974م 
)1352ش( خطاب به بازرگانان انگلیس و کسانی که دست اندرکار تجارت و 
معامله با ایران بودند، چنین به رشته تحریر درآورده  است: »نخستین کاری 
که اینجا می کنید این اســت که تا می توانید کالاهایتان را بفروشید و فقط 
در صورتی سرمایه گذاری کنید که برای فروش کالایتان چاره ای جز این کار 
نداشته  باشید؛ اما اگر مجبور باشید در اینجا سرمایه گذاری کنید، به میزان 
حداقل ممکن سرمایه گذاری کنید و صنایعی را انتخاب کنید که قطعات و 
لوازم آن از انگلستان وارد شود، مانند صنایع مونتاژ که در واقع سوار  کردن 
قطعات صادراتی انگلیس در ایران اســت. در این محدوده و با توجه به این 
نکات، من معتقدم که ایران یکی از بهترین بازارهایی است که شما می توانید 
برای مصرف کالاهای خود در جهان ســوم پیدا کنید.« )روزنامه  کیهان، 18 

فروردین 1380(
استفادهازتولیداتداخلی

سیاســتی که بعد از جنگ تحمیلی به عنوان اســتراتژی صنعتی غالب 
در ایران دنبال شــد، جایگزینی واردات بود که هرچند در رشد اقتصادی به 
واسطه  ورود کالاهای سرمایه ای و واسطه ای بی تأثیر نبود، اما عملًا نتیجه ای 
جز وابستگی به کالاهای خارجی نداشت. شرکت های جدید چندملیتی، که 
طیف گســترده ای از کالاهای خود را از پودر لباس شویی گرفته تا اتومبیل، 
به نام محصولات وطنی تولید می کردند و به فروش می رســاندند، علاوه بر 
اینکه مردم را به شــدت مصرف زده نمودند، باعث شــدند صنایع کشور، که 
عمدتاً تولیدکننده  کالاهای مصرفی بودند، به شدت به کالاهای واسطه ای و 
سرمایه ای شرکت های چندملیتی و کشور مادر )عمدتاً آمریکا( وابسته شوند.

) مؤسسه  تحقیقاتی تدبیر اقتصاد؛ جایگاه شرکت های چندملیتی در فرآیند 
جهانی  شدن و...، 1382(

دوریازمدگرایی
مدگرایی را می توان حالتی از مصرف گرایی در نظر گرفت که وابســتگی 
بیشــتری به محصولات وارداتی دارد. بنابراین مد و مدگرایی نه تنها تبعات 
منفی مصرف گرایی را برای جامعه دارد، بلکه فرآیند وابســتگی به واردات را 
تشدید می کند. مدگرایی فرآیندی است که با اقبال مردم تشدید و با ادبار آن ها 
به شدت تضعیف می شود. لذا همان طور که رهبر انقلاب می فرمایند، خود 
مردم باید راه مصرف کالاهای خارجی را ببندند و این فرآیند را مهار نمایند.

نتیجهگیری
مدیریت مصرف زمانی تحقق می یابد که الگوی مصرف فعلی به ســمت 
»الگوی مصرف اســلامی« حرکت کند و اصلاح شود. اهمیت وجود الگوی 
مصرف صحیح از آنجایی است که از نظر علمی، اولین و مهم ترین قدم برای 
اصلاح نظام اقتصادی، اصلاح الگوی مصرف اســت؛ زیرا غایت تولید کالا و 
خدمات در یک کشــور مصرف آن هاست. از این  رو، حاکمیت مصرف کننده 
بر اقتصاد یک امر عقلایی است. بنابراین اصلاح الگوی مصرف جامعه آغازی 
برای اصلاح تولید و به طور کلی، اصلاح نظام اقتصادی است.)ســید حسین 
میرمعزی، کتاب اصلاح الگوی مصرف(. بنابراین می توان اصلاح الگوی مصرف 
مبتنی بر الگوی مصرف اســلامی را راهبرد بلندمدت دستیابی به پیشرفت 

و عدالت دانست.
اما در کوتاه مدت می توان دو مورد برای مدیریت مصرف ارائه نمود؛ یکی از 
علل اصلی مصرف نامتعادل خانوار، فقدان مکانیسمی برای جذب سرمایه های 
خُرد آن هاســت. دهک های متوســط جامعه معمولاً سرمایه های خُردی در 
دست دارند که به واسطه  عدم جذب در بازارهای مالی، معمولاً در نهایت به 
مســافرت های پی درپی و پرُهزینه، تعویض های مکرر لوازم خانگی و... ختم 
می شــود. بنابراین اولین راهبرد کوتاه مدت در زمینه مدیریت مصرف، ایجاد 
مکانیسم جذب سرمایه های خُرد توسط بازار )به ویژه بازارهای مالی( است.

راهبرد دیگر را می توان در جهت دهی به مدگرایی در بین جوانان دانست، 
زیرا مسئله  پیروی از مد در عصر کنونی، اگر قابل مهار نباشد، بی شک قابل 
هدایت است. اگر تولیدکنندگان داخل بتوانند با برندسازی، افزایش تنوع و 
کیفیت محصول و... وارد بازار مد شوند، نه تنها با استقبال خانوارها، به رشد 
درآمد ملی کمک می کنند، بلکه وابستگی کنونی به واردات کالاهای مصرفی 

کاهش خواهد یافت.
*دانشجویدکترایاقتصاد

معــاون مبارزه با ســرقت پلیس 
آگاهی نیروی انتظامی به شــهروندان 
هشدار داد: مراقب سارقانی که در اطراف 
پمپ بنزین و مجتمع های مســکونی 

کمین کرده اند، باشند.
ســرهنگ رضا موذن بــا توصیه به 
صاحبان خودروهــا مبنی بر اینکه حتی 
برای یک لحظه خودرو را بدون برداشتن 
ســوئیچ ترک نکنند، بــه ایرنا گفت: هم 
اکنون شاهد شیوع سرقت هایی هستیم که 
سارقان از غفلت رانندگان استفاده کرده 

و خودرو را به راحتی سرقت می کنند.
موذن ادامه داد: این روزها شــاهد 
سرقت هایی هســتیم که در اثر غفلت 
راننــدگان اتفــاق می افتد بــه عنوان 
مثــال راننده برای خرید روزنامه، برای 
بنزیــن زدن در پمپ هــا، جلوی درب 
مجتمع های مســکونی برای گذاشتن 
زباله در سطل و غیره برای لحظه ای هر 
چند کوتاه از خودرو پیاده می شود اما 
غافل از اینکه سارقان در اطراف چنین 

مکان هایی کمین کرده اند.
وی افــزود: از ســوی دیگر برخی 
از ســارقان با برداشتن سوئیچ خودرو 
از کمدهــای موجود در اســتخرهای 
شنا و ســرقت از کیف مشــتریان در 
آرایشــگاه های زنانه اقدام به ســرقت 
خودروها می کنند، به همین دلیل بهتر 
است افراد وســائل خود را به صندوق 

نقش خانواده در تجلی 
»اقتصاد مقاومتی«

علیاصغرقائمینیا*

محمدزندی*
سالم بدر برده اند اما با توجه به ویرانی تمام و کمال سازه محل زندگی یا کسب شان، 

و از شدت مشقات پس از حادثه، حال و روز خوشی ندارند.
در این بین، با توجه به اصل »پیشگیری بهتر از درمان« این سؤال در ذهن ایجاد 
می شــود که اصولاً چرا باید حادثه ای مثل زلزله تا بدین حد خســارات جانی و مالی 

در پی داشته باشد؟!
پاسخ به سؤال مذکور اگرچه سالیان سال است که در کشورهای آسیای شرقی و 
جنوب شرقی، به طور مبسوطی داده شده است اما جای تأسف دارد که در سرحدات 

زلزله خیزی به نام ایران زمین، کماکان پاسخ شایسته ای برای آن یافت نمی شود!
ناگفته نماند اگرچه اصلاح و بهبود قوانین - همچون بازنگری در آیین نامه استاندارد 
زلزله 2800 در ســال های 86 و 93 – اقدامی مناســب در راستای کاهش خسارات 
احتمالی ناشــی از زلزله محســوب می شد اما فجایع رخ داده پس از آن نشان داد که 

بهبود قوانین و مقررات در این زمینه، اگرچه شرطی »لازم هست« اما »کافی نیست«.
حوزه مسکن و ساخت وساز کشور نیز همچون سایر حوزه ها، اگرچه قوانین و مقررات 
اســتاندارد و قابل قبولی را پشتیبان خویش می بیند اما ضعف در اجرا، تخطی از این 
قوانین و عدم نظارت دقیق بر حســن اعمال مقررات باعث شده تا اکثریت سازه های 

موجود در ایران از کیفیت قابل ملاحظه ای برخوردار نباشند.
برای درک بهتر موضوع، فردی عادی را در نظر بگیرید که به دنبال خرید واحدی 
مســکونی به جســت وجو می پردازد و پس از مدتی، خانه ای را پسند می کند. ملاک 
انتخاب اکثریت خریداران اما تنها در پارامترهایی چون »قیمت مســکن«، »سهولت 
دسترسی به شریان های اصلی«، »وجود پارکینگ و انباری و آسانسور«، »تعداد اتاق 
خواب«، »سیستم های گرمایش و سرمایش«، »دارا بودن بالکن و نورگیر« و بطور کلی 
»معماری ظاهری بنا« خلاصه می شــود. در این میان اما کمتر خریداری در هنگام 

بازدید از خانه مورد پسندش، پارامترهای سازه ای همچون »مشخصات فنی ساختمان«، 
»اسکلت فلزی یا بتنی«، »پی یا فونداسیون«، »بادبندها یا دیوارهای برشی«، »مصالح 
بنایی«، »لوله کشــی گاز و آب و فاضلاب«، »شروط ایمنی نظیر پله فرار، آسانسور و 
سیستم اعلان و اطفای حریق« و سایر موارد اینچنینی را مدنظر قرار می دهد. البته 
گناه این بی توجهی یا کم توجهی نســبت به پارامترهای فنی سازه بر گردن خریدار 
نیست چراکه اولا؛ً به احتمال زیاد فاقد تخصص و قدرت تشخیص موارد فنی است و 
ثانیا؛ً پایان کار صادره از ســوی »شهرداری« و نظارت های فنی »نظام مهندسی« که 

منتج به صدور سند مالکیت تک برگی شده است را کافی می داند.
ناگفته پیداســت که فجایع رخ داده پس از زلزله ها در سراســر کشور در نقض 
اطمینــان به مجوزهای صادره از نهادهایی چون شــهرداری ها و ســازمان های نظام 
مهندســی کفایت می کند و شایسته نیست صرف تأییدیه از سوی نهادهای ذی ربط، 

به پایداری ساختمان ها در هنگام بروز خطرات دلخوش نمود.
شاهد مثال آنکه وقتی رئیس  سازمان پیشگیری و مدیریت بحران استان تهران 
اظهار می دارد: »هم اکنون بیش از 30 درصد ســازه های در حال احداث در پایتخت 
ناایمن هســتند« یا هنگامی که مدیرعامل ســازمان آتش نشانی تهران صراحتاً بیان 
می کند: »243 ساختمان بسیار پرخطر، سه هزار ساختمان بسیار پرخطر یا پرخطر 
و 7هزار ســاختمان پرخطر در تهران شناسایی شده که حتی در قیاس با ساختمان 
پلاسکو، ریسک ایمنی بسیار بالاتری دارند« یا زمانی که رئیس سازمان نظام مهندسی 
تهران اقرار می کند: »به جز 60 تا 70 عدد ساختمان، تمامی سازه های موجود در تهران 
فاقد شناسنامه فنی و ملکی بوده و بیش از 90 درصد ساختمان های در حال ساخت 
در تهران فاقد مجری ذی صلاح هســتند« نشــان از آن دارد که نظارت های مکفی و 
قانونی بر نحوه اجرای ساختمان ها در شهر زلزله خیزی همچون تهران، کماکان رویایی 

دست نیافتنی است!
از سوی دیگر وقتی دو نهاد »شهرداری ها« و »سازمان های نظام مهندسی« -که 
مسئولیت مستقیم در امر ساخت وساز را بر عهده  دارند- درگیر حواشی نظیر »تراکم 
فروشی« و »جوازهای غیرقانونی« یا »امضا فروشی« و »نظارت های صوری« هستند، 
مسلم است که سازه های برآمده از این سبک و سیاق، نهایتاً چه از آب درخواهند آمد.
ماجرا اما به ســازه های در حال ساخت یا جدیدالاحداث، ختم نمی شود چراکه 
یکی از وظایف ذاتی نهادهای قانونی در حوزه معماری و شهرســازی، پایش دائمی و 
مســتمر سازه های با عمر بالا یا به اصطلاح بافت های فرسوده به منظور پیشگیری از 
حوادث احتمالی آتی است که گویی به طور کلی فراموش شده است! به عنوان نمونه 
نهادهای دخیل می باید با آزمون های غیرمخرب سازه ای )non-destructive testing( نقش 
پیگیرانه خود را در این زمینه ایفا کنند که متأسفانه رویداد فجایعی نظیر »ساختمان 
پلاســکو« که در ســالگرد وقوع آن قرار داریم، نشان از آن داشت که با استمرار روند 

کنونی باید منتظر بلایای خودساخته دیگری از این قبیل بود.
در همین زمینه نباید به آمار بیمارستان ها و مدارس فرسوده در سراسر کشور نیز 
بی توجه بود. بنابر گفته معاون فنی و نظارت سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
کشور »بیش از 67 درصد مدرسه های کشور از فرسودگی رنج می برند و این فرسایش 
بنای مدارس، جان بیش از 4/5 میلیون دانش آموز را تهدید می کند«. در عین حال اما 
سخنگوی وزارت بهداشت نیز آمار قابل تأملی درباره تعداد بیمارستان های فرسوده کشور 
ارائه می کند: »در حال حاضر حدود 60 درصد بیمارستان های بزرگ کشور فرسوده اند.« 
جالب اینکه این آمار 60 درصدی تنها مربوط به بیمارستان های قدیم الاحداث است 
و اگر بخواهیم آمار بیمارســتان های جدید التأسیس اما غیرمهندسی ساز - همچون 
بیمارستان تازه افتتاح شده »شهدای سرپل ذهاب« که در زلزله اخیر کرمانشاه تخریب 
و غیرقابل استفاده شد! – را به آمار فوق بیافزاییم، فاجعه در این بخش را غیر قابل تصور 
خواهد کرد. ناگفته نماند که اوضاع ساخت و ساز در سایر شهرستان ها، حتی از تهران 
و مراکز اســتان ها نیز وخیم تر است. اگر در تهران یا سایر مراکز استان، نظارت هایی 
هرچند فرمالیته بر سازه ها اعمال می شود، در شهرستان ها اما از نظارت های حداقلی 
نیز خبری نیســت چه آنکه بســیار دیده شده اند خانه های 1 الی 2 طبقه با عمر بالا 
که ساکنان آن بدون توجه به قدرت تحمل پی و تاب آوری ستون ها، و بدون هرگونه 
محاســبات مهندسی و به شکلی کاملًا سنتی و تجربی، اقدام به افزودن بعضاً 2 تا 3 

طبقه به بنای اولیه نموده اند!
در پایان اما نمی توان از نقش دلالان و سوداگران عرصه ساخت و ساز در غیرایمن 
بودن ســاختمان ها نیز غافل بود. چه بسیارند به اصطلاح »بساز و بفروش«هایی که 
بدون هیچ تعهد و تخصص در حوزه ساختمان و به قیمت سود بیشتر، جان انسان ها 
را به بازی می گیرند و با اســتفاده از مصالح نامرغوب، ســازه هایی را بنا می کنند که 

استواری شان به نسیمی بند است.
*کارشناسارشدمهندسیعمران

تفاوت تعریف کار در فرهنگ اسلامی
 و دنیای مدرن امروز

بازنشستگی، دوران افسردگی یا شکوفایی؟
احمدرضادردشتی

شــایدبارهامنظرهپیرمردانافسردهوچروکیدهایرادرپارکهادیدهباشیمکهدورهم
نشستهوباهمگفتوگومیکنندوبهعابرانمینگرند.اینجمعهارانوعاافرادیپدیدمیآورند
کهازچرخهفعالکاراقتصادیکنارگذاشتهشدهواصطلاحاازکاربازنشستهشدهاند.اینگروه
ازافرادعمدتاکاریجزگذراندنوقتوبهشبآوردنروزندارند.اینپرسشممکناستبرای
بســیاریازماپیشآمدهباشدکهمگرکار،ازنظرانسانیواسلامیامرمقدسوارزشمندی
نیست؟اگرهست،کهیقیناهست،پسچرابخشعظیمیازافرادمیانسالوسالمند،بابهانه
بازنشستگیازگردونهکاراجتماعیبیرونرفتهوروزگارخودرابابیعملییاکمعملیسپری
میکنند؟درنوشتارحاضربهاختصارمفهومبازنشستگیراکاویدهوپیامدهاوآثارمنفیآن
راتبیینکردهایم.ضمنآنکهبهپارهایازراهکارهایفردیوملیمبارزهباپدیدهبازنشستگی

هماشارهکردهایم.

ج:دورانبازنشستگي
 بر اساس فرهنگ مدرن کار، شمار زیادي از مردم، با مهارت معیني دوران جواني 
و میانسالي را به فعالیت مي پردازند و در پایان میان سالي، از کار رانده مي شوند و دیگر 
فرصتی براي کار منظم و برنامه ریزي شــده ندارند. دوران بازنشستگي، سخت ترین و 
اندوه بارترین دوران زندگي شــمار بسیاري از مردم محســوب می شود؛ زیرا کاهش 
درآمدها، تزاید نیازهاي مادي )خصوصاً با توسعه خانواده(، فراغت و بي کاری بیش از 
حد و ملال آور، بالا رفتن اصطکاکات در روابط بین فردي زوجین، اعتماد به نفس پایین 
و عزت نفس ضعیف، احســاس رضایت مندي کم از زندگي، ظهور محسوسی مي یابد 
و بازنشستگان را با مسائل ناخوشایند جدي اي رو به رو مي کند. این مسئله آن چنان 
جدي و قابل توجه اســت که طبق آمارهاي جهاني، فراواني مرگ و میر در ســه سال 
اول پس از بازنشستگي، شیب صعودي نگران کننده اي را نشان مي دهد. علاوه بر این، 
افســردگي و اضطراب و دیگر اختلال هاي روان شــناختي، در این دوران، با شدت و 

فراواني بیش تري وجود دارد. 
چندراهکارمهم

مبحث بازنشســتگي و تحلیل هاي روان شــناختي و جامعه شناختي این پدیده، 
فرصتــي فراخ تر مي طلبد. در این مجال محدود، به برخي راهکارها و برنامه هایي که 
براي استفاده بهتر از این دوران و این بخش از جامعه انساني و نیز کاهش آثار زیان بار 
آن مفید به نظر مي رسد، اشاره مي کنیم. برخي از این راهکارها باید به صورت ملي و 
از طریق سیاست گذاري هاي سازمان هاي خصوصي و دولتي انجام گیرد و برخي دیگر 
مورد توجه خود بازنشســته ها و افرادي که در آستانه رسیدن به این دوران هستند، 

قرار گرفته و شخصا براي آن برنامه ریزي کنند:
1. استفاده از ظرفیت هاي فکري و تجربي، مهارت هاي عملي و حتي توانایي هاي 
جســمي افراد بازنشسته، به صورت هاي مختلف. به عنوان مثال مي توان از نیروهاي 
فکــري و علمي، در بخــش پژوهش و آموزش، از نیروهــاي فني، در بخش آموزش 
نیروهاي تازه کار و جوان، از کارمندان و کارگران غیرمتخصص، در کارهاي ساده تري 
که نیازمندی به نیروي کار وجود دارد ولي تقاضا براي به کار گمارده شــدن، اندک 
اســت استفاده کرد. در کشور چین، بخشی از کارمندان و کارگران بازنشسته، در امر 

نظافت غیررسمي شهرها به کار گمارده مي شوند.
2. به کار گرفتن نیروهاي متخصص و فني در کارگاه هاي غیردولتي و خصوصي؛ 
در این مورد، خود بازنشســتگان هم مي توانند با راه اندازي شرکت هاي تعاوني و اخذ 

مجوزهاي لازم، مجدداً و به صورت کاملًا خصوصي به کار ادامه دهند.
3. اصلاح فرهنگ کار مفید و آگاهي بخشی به جامعه، که هرکار مفیدي، هرچند 
در قالب امور خیریه و غیراقتصادي، کار شرافتمندانه محسوب مي شود و عنصر درآمد 

اقتصادي، مقوم مفهوم کار نیست.
در این راستا، توســعه فرهنگ مطالعه، حضور در مجامع ادبي، فرهنگي، دیني، 

ورزش و تفریح هاي سالم و نشاط آور باید در دستور کار سیاست گذاران قرار گیرد.
4. کساني که اکنون دوران اشتغال را سپري مي کنند، در خلال همین دوران، در 
اندیشه دوران بازنشستگي بوده و با فراهم کردن امکانات و به دست آوردن مهارت هاي 
لازم، بــه گونه اي برنامه ریزي کنند که پس از پایان دوره اشــتغال، در جاي دیگري 

مشغول به کار شوند.

افزایش ازدواج  های ثبت نشده
 با اعمال محدودیت سن ازدواج دختران

ایمانکرمیدرهنارنجی

چند توصیه مهم پلیس برای جلوگیری از سرقت خودرو

امانات بسپارند.
معــاون مبارزه با ســرقت پلیس 
آگاهی، یکی دیگر از شیوه های سرقت 
خودرو را پنجر کردن از سوی سارقان 
عنوان کرد و گفت: حمل وسائل گران 
قیمتــی مثل لپ تاپ یا وســائل دیگر 
در خودرو ســبب جلب توجه سارقان 
می شود، سارق پس از تعقیب خودرو، 
زمانی که خودرو پارک می شود، اقدام به 
پنچر کردن لاستیک خودرو می کند و 
صاحب خودرو وقتی مشغول پنچرگیری 
می شود، سارق از این فرصت استفاده 

کرده و اقدام به سرقت می کند.

سرهنگ موذن همچنین به شیوه 
دیگر تصادف ســاختگی  اشاره کرد و 
افزود: شــهروندان همچنیــن باید در 
هر گونــه تصادفی کــه رخ می دهد، 
هوشــیار بوده و حتما سوئیچ خودرو 
را از داخل خودرو بردارند زیرا سارقان 
از کوچک تریــن فرصت برای ســرقت 

استفاده می کنند.
وی تاکیــد کرد: حتمــا خودروها 
مجهز به قفل فرمان و ســایر وســائل 
امنیتی باشــند که سرعت سرقت را به 
تاخیر می اندازد و همچنین هنگام ترک 
خودرو مطمئن شوید که درب خودرو و 

شیشه ها بسته است.
این مســئول پلیس آگاهی اظهار 
داشــت: چنانچه برای خرید از خودرو 
خارج می شــوید، فرزند خردســال و 
کــودک خــود را داخل خــودرو تنها 
نگذارید چرا که دیده شده برخی سارقان 
در زمان سرقت خودرو متوجه کودکی 
خوابیده،  عقــب  درصندلی های  کــه 
نشــده اند و خودرو با این شــرایط به 

سرقت رفته است.
افزایش10درصدی
سرقتقطعاتخودرو

سرهنگ موذن گفت: سرقت خودرو 
در 9 ماه امسال نسبت به مدت مشابه 
سال گذشــته، 8 درصد کاهش داشته 
و پلیــس در ایــن حــوزه، 97 درصد 
کشفیات داشته اســت که سه درصد 
باقیمانده مربوط به خودروهایی است 
که از مرزهای کشور خارج یا اوراق شده 
است به همین دلیل کشف این خودروها 

دشوارتر می شود.
وی ادامــه داد: در 9 ماه امســال 
میزان سرقت محتویات داخل خودرو 
پنج درصد کاهش یافته که این مهم به 
دلیل افزایش سطح آگاهی مردم است 
چرا که شــهروندان آموخته اند هنگام 
ترک خودرو، اجناس قیمتی و شخصی 
خود را با خود برده و به هیچ عنوان این 

اجناس را در خودرو نگهداری نکنند.

معــاون مبارزه با ســرقت پلیس 
آگاهی نیروی انتظامی افزود: متاسفانه 
در ســرقت قطعات خودرو افزایش 10 
درصدی داشته  ایم چرا که ابتدایی ترین 
و راحت ترین سرقت ها، سرقت قطعات 
خودرو است که عموما توسط معتادان 
انجام می شــود چرا که در سطح شهر 
خودروهای بســیاری پارک اســت و 
معتادان در نیمه های شب شیشه های 
خودرو را شکســته و قطعــات آن را 

سرقت می کنند.
موذن با  اشاره به اینکه فرهنگ بیمه 
بدنه خودرو در کشور هنوز جا نیفتاده 
است، گفت: این موضوع بیشتر در مورد 
خودروهای داخلی مصداق دارد چرا که 
قطعات خودروهای خارجی گران است 
و صاحبان آن برای کاهش خســارات 
احتمالی ناشی از ســرقت یا تصادف، 

خودروهایشان را بیمه بدنه می کنند.
وی افــزود: البته یک خلاء قانونی 
برای بیمه بدنه خودروهای داخلی وجود 
دارد چــرا که اگر قطعات خودرویی به 
سرقت برود به جای اینکه بیمه هزینه 
سرقت را پرداخت کند تا مال باخته با 
این هزینه پرداختی قطعات مســروقه 
دیگری را خریداری کند باید قطعه به 
سرقت رفته را به مال باخته بدهد تا از 
این طریق دست دلالان در این زمینه 

نیز کوتاه شود.

در سوگ سـازه!


